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روایت خدمت پرستاران داوطلب هلال احمر در اربعین

 یک پیام‎ هلال اربعینی
   درست اســت که حالا اربعین تمام شده است و بسیاری از داوطلبان و امدادگرانی که در مراسم اربعین 
حضور داشتند، به خانه بازگشته اند و زندگی به شکل همیشگی اش، در جریان است؛ اما درس آموخته های 
اربعین همچنان وجود دارد و خاطرات آن در جریان. به  همین دلیل  اســت که برای شــماره پیام هلال با 
داوطلبان پزشک، پرستار، خبرنگار و عکاسی که امســال در مراسم پیاده‎روی حضور داشتند، صحبت 

کردیم. پس این شماره اربعینی با تمام حس و حال داوطبانه، تقدیم به شما.

روایت حس و حال خبرنگاران و عکاسانی که
امسال در مراسم اربعین   حضور داشتند 
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قاب دلدادگیقاب دلدادگی

وقتی عشق روپوش سفید می پوشدوقتی عشق روپوش سفید می پوشد

   یاداداشت
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آشنایی در هلال احمر، ادامه راه در کنار هم
نسرین اسدی از همان جا که وارد هلال احمر شد، نه فقط مسیر حرفه ای اش، بلکه مسیر زندگی اش هم شکل گرفت. 
آشنایی او با همسرش هم از همان روزها شروع شد: »من و همسرم حدود ۲۲ سال است که ازدواج کرده ایم. آشنایی 
ما هم از هلال احمر شــروع شــد. من در درمانگاه بودم و او هم در داروخانه هلال احمــر کار می کرد. همانجا با هم 
آشــنا شــدیم. بعد از آن، من بیشتر وارد دوره های امدادگری و مربی گری شدم و این مسیر ادامه پیدا کرد. در واقع، 

هلال احمر فقط محل خدمت برای ما نبود. بخشی از زندگی ما شد.«

دل خوش در خدمت
فضای اربعین همیشــه پرجمعیت، شــلوغ و گرم است. کسانی که از 
شــهرهای خنک تر می آیند، گرمای آنجا را بیشتر حس می کنند. اما 
برای کسانی مثل نسرین اسدی، این سختی ها در برابر حس خدمت، 
کوچک می شود. او از روزهایی می گوید که با وجود خستگی، زمان را 
حس نمی کند: »اربعین خیلی گرم است و ما گرما را چند برابر حس 
می کنیم. بعضی وقت ها حتی کولــر هم جواب نمی دهد. ولی با همه 
این سختی ها، آدم اصلا به خستگی فکر نمی کند. من همیشه می گویم 
شیرینی ایــن کار، ارزش همه ســختی هایش را دارد. آن ۱۸ روزی 
که آنجا هســتیم، خیلی زود می گذرد. اصلا نمی فهمم چه طور شروع 
شــد و چه طور تمام شــد. کار ما فقط دادن دارو یا تزریق نیست. هر 
کسی که مشــکل پیدا کند، از زائر خسته گرفته تا بیماری که مشکل 
قلبی دارد یا کــسی که در مسیر آسیب دیده، بــه درمانگاه می آید. 
مــا اول اقدامات اولیه را انجام می دهیم. اگر نیاز به اعزام باشــد، او را 
به بیمارســتان می فرستیم. گاهی یک مریض فقط به کمی آرامش و 
دلداری نیاز دارد، گاهی هم موضوع خیلی جدی تر است و باید سریع 
تصمیم گرفت. یکی از خاطراتی کــه هنوز در ذهنم مانده مربوط به 
وقتی است که برای کار درمان به نجف رفته بودیم. یک خانواده تازه 
از ایران رسیده بودند. خانمی از همان اول حالش بد شده بود. سرش 
گیج رفت و به لبه تخت خورده بود. بینی اش شکسته و کنار ابرویش 
هم زخم برداشــته بود و نیاز به بخیه داشــت. وقتی به درمانگاه آمد، 
خیلی ناراحت بود و گریه می کرد. دکتر به او گفته بود شاید لازم باشد 
برگردد ایران. همین باعث شده بود بیشتر به هم بریزد. مدام می گفت 
من تازه رسیــده ام، چرا باید برگردم؟ ما نشســتیم با او حرف زدیم، 
آرامش کردیم، کمکش کردیم با پزشکش در ایران تماس بگیرد. بعد 
از صحبت و بررسی، معلوم شد که لازم نیست فوری برگردد و می تواند 
زیارتش را انجام بدهد و بعد برای ادامه درمان به ایران برگردد. وقتی 
این را فهمید، خیلی خوشحال شد. همان لحظه روبوسی می کرد و از 
خوشحالی اشک می ریخت. برای من، این صحنه ها خیلی ارزش دارد. 
بعضی وقت ها آدم فقط درد جسم را درمان نمی کند؛ نگرانی دل مردم 

هم با چند جمله آرام می شود.«

و سال هاست در کنار همسرش در این مسیر خدمت می کند. دیگری از خراسان شمالی است. کسی که مسیر زندگی اش را به خاطر علاقه به کمک به مردم تغییر داده و به پرستاری رسیده است.در میان داوطلبان و نیروهای درمانی هلال احمر است، دو پرستار که هر کدام به شکلی، خدمت در اربعین را بخشی از زندگی خود کرده اند، روایتی متفاوت در کربلا و نجف دارند. یکی از زنجان آمده زخم ساده گرفته تا رسیدگی به یک بیمار بدحال. بعضی از آن ها سال هاست که این مسیر را می آیند و هر بار، با ذوق و شوق بیشتر به میدان خدمت برمی گردند.خیلی ها هم هستند که با دست های آماده برای کمک وارد میدان می شوند. در میان جمعیت زائران، نیروهای درمانی و داوطلبان هلال احمر، بی منت مشغول خدمت رسانی هستند. از پانسمان یک سیما فراهانی| اربعین فقط راه رفتن در جاده های منتهی به کربلا نیست. اربعین، صحنه بزرگی از همراهی، صبوری و خدمت است. جایی که خیلی ها با ذوق و شوق از جان و دل می آیند. در این میان 

وقتی عشق روپوش سفید می پوشدوقتی عشق روپوش سفید می پوشدروایت خدمت پرستاران داوطلب هلال احمر در اربعین
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لحظه های سختی که فراموش نمی شوند
در میــان خاطرات اربعیــن، بعضی صحنه‌ها هیــچ وقت از ذهن 

پاک نمی شــود. صحنه‌هایی که هم اضطــراب دارند، هم 
ســرعت عمل، هم ترس و هم امید. نسرین یکی از 

ایــن لحظه ها را با جزئیات بــه یاد دارد: »یک 
بار در اربعین، مــردی را آوردند که خیلی 

درشــت هیکل بود. ظاهــرا در یکی از 
پایش  بــه  غــذا، چاقو  موکب های 

آوردندش،  وقــتی  بــود.  خورده 
دیدیم زخم خیلی جدی است. 

چاقو بــه رگ اصلی پا آسیب 
زده بود. همه ســریع جمع 
همســرم،  دکتر،  شــدیم. 
پرســتارها و چنــد نفر از 
نیروهــای هــلال احمــر 
چون  رفتیم.  سرش  بالای 
هیکلش هم درشــت بود، 
رگ گرفتن ســخت شده 
توانســتیم  زحمت  با  بود. 
رگ بگیریم و ســرم وصل 

کنیم. حتی جابه جا کردنش 
روی تخــت هــم کار راحتی 

نبود. با کمــک چند نفر، خیلی 
سریع او را سوار آمبولانس کردیم و 

به بیمارستان فرستادیم. بعدا خبردار 
شــدیم که حالش بهتر شده و این برای 

ما خیلی آرامش بخش بود. بعضی وقت ها هم 
فقط دیدن چهره زائران ایرانی، خودش یک اتفاق 

خوب اســت. می گویند وقتی شــما را می بینیم، حس 
امنیت داریم. چون زبان مان یکی اســت، راحت تر دردشان را 

می گویند، درباره داروها می پرسند و حس می کنند یکی از خودشان را 
پیدا کرده اند. این حس برای ما خیلی قشنگ است.«

مردی که مسیرش را برای خدمت عوض کرد
مهدی سعادتمند از خراسان شمالی آمده است. مردی با سال ها سابقه در هلال احمر. حرف های او نشان می دهد که خدمت برای 
بعضی آدم ها فقط یک شــغل یا ماموریت نیســت، بلکه تبدیل به باور زندگی شان می شود. او سال هاست در جمعیت هلال احمر 
حضور دارد و اربعین برایش یکی از صحنه های پررنگ این خدمت اســت. مهدی ســعادتمند می گوید: »حدود ۲۵ سال می شود 
که در این مسیر فعالیت دارم. نزدیک ۱۴ سال هم هست که به صورت رسمی استخدام شده ام. امسال چهارمین سالی است که 
برای مراســم اربعین اعزام می شــوم. شاید اگر کسی خودش این فضا را ندیده باشد، سخت باشد که حال و هوایش را درک کند. 
حس خدمت به زائران امام حسین)ع( قابل توصیف نیســت. ســختی دارد، خستگی دارد، بی خوابی دارد، اما همه این ها کنار آن 
حس خوب، کوچک می شود. من همیشه به بچه ها می گویم که تازه بعد از اربعین است که آدم می فهمد چه چیزی را پشت سر 
گذاشته. شاید باورتان نشود، اما یک هفته بعد از اربعین، من آن قدر دلتنگ آن روزها و شب ها می شوم که گاهی بی اختیار اشکم 

درمی آید. انگار آدم دلش در همان مسیر می ماند.«

نتیجه خدمت، در زندگی برمی گردد
او باور دارد خوبی کردن و خدمت، بی پاســخ نمی ماند. این را در 
زنــدگی اش به وضوح لمس کرد. حادثه ای که خودش در 
آن تا آســتانه مرگ رفت و ســالم برگشت. او این 
نجــات را بی ارتبــاط با ســال های خدمتش 
نمی داند: »من نتیجه این خدمت ها را در 
زندگی ام دیــده ام. یک بار از ماموریت 
برمی گشــتم. لباس هلال احمر تنم 
بــود. ماشین به خاطر نقص فنی 
واژگون شد و چهار بار ملق زد. 
به  بود.  صحنه خیلی سختی 
شــکلی از ماشیــن بیرون 
آمدم که خــودم هم باورم 
نمی شد. وقتی نگاه کردم، 
از ماشیــن چیزی نمانده 
بــود، اما مــن فقط جای 
کمربنــد روی بدنم مانده 
بود. آنجا بود که بیشــتر 
از قبــل با خــودم گفتم 
شاید این لطف خدا، نتیجه 

همین خدمت ها باشد.«

هر لحظه اربعین، یک خاطره ماندگار
 برای مهــدی ســعادتمند، اربعین فقــط مجموعه ای از 
روزهای شلوغ نیســت. او می گوید تقریباًً همه لحظه های 
این ایام برایش خاطره اســت. از مدیریت درمانگاه تا سر 
زدن به نیروها و آماده بــودن برای هر اتفاقی: »برای من 
لحظه به لحظه این خدمت خاطره خوب اســت. الان هم 
که مسئولیت درمانگاه را دارم، چون خودم پرستار هستم، 
مدام به بچه ها ســر می زنم. هــر جا که باشیم، همین که 
در این مسیر خدمت می کنیم، برای ما ارزش دارد. موارد 
نجات و کمک در این ســال ها برای من زیاد بوده، آن قدر 
زیاد که بعضی هایش دیگر به بخشی عادی از کارم تبدیل 
شــده. اما با این حال، هیچ وقت ارزشش کم نمی شود. ما 
فقط برای اربعین نیســت که آماده ایم. هر وقت نیاز باشد، 
در درمان اضطراری، در بحران ها و در هر جایی که مردم 

به کمک احتیاج دشته باشند، حاضر می شویم.«

روایت 
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قاب دلدادگی
   برای هر خبرنگار و عکاسی که در زمان اربعین به عراق رفته است، یک حس و حالی در جریان است. گاهی یک عکس، گاهی روایت یک اتفاق و بعضی وقت ها هم یک حس جاری در کربلا 

و نجف، مورد توجه است. در ادامه 4 نفر از عکاسان و خبرنگارانی که امسال در مراسم اربعین  حضور داشتند، از یک قاب، یک روایت  یا یک حس می گویند.

روایت حس و حال خبرنگاران و عکاسانی که  امسال در مراسم اربعین حضور داشتند

 خاطره

بهنام رضازاده- عکاس |  در عراق و اربعین، دوربین را هر کجا بچرخانی، یک تصویر هست و پشت هر تصویر، 
کلی قصه؛ شاید باور نکنید. آنجا کافی است چند ثانیه بایستی و نگاه کنی. مردی که کنار جاده، خسته اما آرام، 
برای زائرها آب می ریزد. پیرزنی که تمام دارایی اش را در یک سینی کوچک گذاشته و با اصرار تعارف می کند. 
کودکی که هنوز نمی داند اربعین چیســت ، اما یاد گرفته دستمال خنک روی صورت زائر بگذارد. جوانی که از 
صبح تا شــب کاری جز خدمت  نمی کند و شاید حتی اسم کسانی را که به آنها کمک کرده، نداند. هر کدام از 
این آدم ها یک قاب اند؛ اما نه یک قاب ساده. پشت صورت هرکدام، سال ها زندگی، خاطره، رنج، ایمان، دلتنگی 
و امید ایســتاده است. در اربعین، عکاس و فیلمبردار فقط با یک رویداد روبه رو نیست. با شهری مواجه است 
که موقتاًً ســاخته شده؛ شهری از آدم ها، جاده ها، موکب ها، پرچم ها، کفش های خاک آلود، استکان های چای و 
دست هایی که مدام چیزی به دیگری می بخشــند. اینجا حتی سکوت هم تصویر دارد. کافی است دوربین را 
پایین بیاوری و به کفش ها نگاه کنی؛ هزاران مسیر را می بینی. به دست ها نگاه کنی، مفهوم بخشش را می بینی. 
به چهره ها نگاه کنی، خســتگی و امید را همزمان می بینی. شاید راز اربعین همین باشد؛ اینکه هیچ تصویری 
فقط یک تصویر نیســت. هر قاب، یک در اســت به قصه ای که اگر کمی صبر کنی، اگر فقط ثبت نکنی و واقعاًً 
نگاه کنی، خودش را به تو نشان می دهد. برای همین است که در عراق، گاهی سخت ترین کار یک عکاس، یک 
تصویربردار، پیدا کردن تصویر نیست؛ انتخاب نکردن از میان این همه قصه است. برای منی که ۱۰ سال است 
دوربین به دســت، با هلال احمر می روم اربعین، این قصه هر سال شکل تازه ای پیدا می کند. ده سال است که 
در میان همین جاده هــا راه می روم، از کنار موکب ها عبور می کنم، در گرمای عراق دنبال یک قاب می گردم و 
گاهی درست در لحظه ای که فکر می کنم دیگر چیزی برای دیدن نمانده، تصویری مقابلم ظاهر می شود که همه 
چیز را دوباره از اول تعریف می کند. در این سال ها فهمیده ام اربعین فقط آن چیزی نیست که از دور می بینیم؛ 

پرچم ها، جمعیت، پیاده روی و موکب ها. اربعین در جزئیات پنهان شده است.
 در دســت امدادگری که ساعت هاست خسته است اما هنوز ایستاده. در چشمان زائری که از شدت خستگی 
فقط چند ثانیه روی صندلی موکب خوابش برده. در پیرمردی که با زانوهای دردناک راه می رود اما حاضر نیست 
مسیر را نیمه کاره بگذارد. در کودکی که کنار مادرش خوابیده و صدای جمعیت برایش تبدیل به لالایی شــده 
است. و شاید برای همین است که بعد از 10 سال، هنوز دوربین برای من وسیله ثبت کردن نیست؛ وسیله دیدن 
اســت. دوربین کمکم کرده بفهمم بعضی لحظه ها اگر ثبت نشوند، از حافظه جمعی ما پاک می شوند. یک نگاه، 
یک دست، یک لبخند، یک امدادرسانی یا حتی چند ثانیه سکوت در میان آن همه هیاهو. من در این 10 سال، 
اربعین را فقط از پشت ویوفایندر دوربینم ندیده ام؛ بخشی از آن را زندگی کرده ام. گاهی خسته، گاهی گرسنه، 
گاهی زیر آفتاب، گاهی میان گرد و خاک؛ اما همیشه با این حس که شاید همین قاب بعدی، تصویری باشد که 
سال ها بعد وقتی به آن نگاه می کنم، دوباره صدای جاده، بوی چای، گرمای هوا و قدم های آدم هایی را بشنوم که 
برای یک مقصد مشترک راه افتاده بودند. شاید کار دوربین همین باشد؛ نگه داشتن چیزی که زمان، بی رحمانه 

از کنار آن عبور می کند، مثل یک امدادگر نگران سلامت زائری بودن که نکند از دیدار دلبر باز بماند.

صفورا پورپیله ور- خبرنگار|  از کرمان آمده بود، 
با هجده سال سن و پیکری که بیماری پروانه ای، 
آن را شبیه کودکی ســه‌ ساله نگه داشته است؛ 
با کوچک ترین لمس، رنج را فریاد  پوســتی که 
می زند و زخــمی که هر روز، روایــت تازه ای از 
صبوری می نویسد. او با یک آرزو که سال هاست 
هر محرم و هــر اربعین، آن را به پدرش می گوید 
راهی مسیر عشــق شده اســت: »بابا... منو ببر 
پیش امام حسیــن)ع(.« امروز، ابوالفضل مهمان 
درمانگاه هلال احمر بود. پزشــکان و نجاتگران، 
آرام و بــا نهایت دقت، پانســمان زخم هایش را 
تعویض کردند؛ زخم هایی که هر کدام، صبر را معنا 
می کرد. سکوت درمانگاه، گاهی با بغضی شکسته 
می شد و نگاه هایی که از شدت تأثر، خیس اشک 
بود. پانسمان تمام شد، دل هایشان طاقت نیاورد. 
او را تنهــا بدرقه نکردند؛ دســتش را گرفتند، 
همراهش شدند و خودشان ابوالفضل را به زیارت 
بردند؛ به همان جایی که هر سال برای رسیدن به 
آن، درد را با تمام وجودش به جان می‌خرد. شاید 
برای خیلی ها، زیــارت، یک مسیر چند دقیقه ای 
باشد؛ اما برای ابوالفضل، سفری بود از درد تا امید؛ 
از زخم تا آرامش؛ از اشــک تا لبخندی که ارزش 
ابوالفضل  امروز،  تمام خستگی های راه را داشت. 
به زیــارت رفت؛ اما حقیقت این اســت که این 
دل های خسته ما بود که در کنار او، دوباره معنای 

عشق، خدمت و کرامت انسان را زیارت کرد.

 یک قاب و 100 قاب

پروانه ای که به کربلا رسید
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رضا آب شیرین- خبرنگار و عکاس|  من زیارت  اولی ام. هنوز هم وقتی به این چند روز 
فکر می کنم، باورم نمی شــود که قسمت شد در نجف اشرف باشم. همه چیز از همان 
لحظه ای شروع شد که دکتر مرادی پور، مســئول مرکز کنترل و هماهنگی عملیات 
قرارگاه برون مرزی اربعین گفت: »اســمت برای خدمت در مرکز عملیات اضطراری 
برون مرزی در نجف اشــرف درآمده.« همان لحظه قلبم تندتر زد. نمی دانستم باید 
بخندم یا اشک بریزم. هم خوشحال بودم، هم استرس داشتم. مدام با خودم می گفتم 
نکند اتفاقی بیفتد، نکند قسمت نباشــد، نکند از این توفیق بزرگ خدمت و زیارت 
جا بمانم. هــر روز تا قبل از حرکت، هزار جور فکر از ذهنم می گذشــت؛ اما ته دلم 
فقط یک دعا بــود: »خدایا، اگر دعوتم کردی، خودت هــم راهش را هموار کن.« و 
خــدا هم مهربانی اش را تمام کرد. همه چیز آن طور که باید پیش رفت و بالاخره راهی 
نجف شــدیم. وقتی وارد این شهر شدم، حس عجیبی داشتم؛ حسی که تا قبل از آن 
هیچ وقت تجربه نکرده بودم؛ اما اوج همه این احساسات، لحظه ای بود که برای اولین 
بار چشــمم به گنبد طلایی مولایم، امیرالمؤمنین )ع( افتاد. آن لحظه انگار دنیا برای 
چند ثانیه ایســتاد. فقط نگاه می کردم... اشک بی اختیار روی صورتم می آمد. سال ها 
اسم نجف را شــنیده بودم، عکس حرم را دیده بودم، اما هیچ تصویری نمی توانست 
حال آن لحظه را برایم توصیف کند. احساس می کردم سال هاست آنجا را می شناسم، 
انگار سال هاست دلم در این حرم جا مانده بود و حالا تازه آمده بودم دنبالش. عجیب تر 
از همه این بود که با وجود اینکه اولین بــار بود به نجف می رفتم، اصلاًً حس غریبی 
نداشتم. انگار این شــهر برایم ناآشنا نبود. کوچه هایش، هوایش، صدای اذانش، نگاه 
مردمش... همه برایم حس خانه را داشت. آنجا آدم احساس غربت نمی کرد؛ احساس 
می کرد به جایی برگشــته که همیشــه متعلق به آن بوده است. هر طرف را که نگاه 
می کردم، فقط عشــق می دیدم. موکب هایی که شبانه روز بدون هیچ چشم داشتی در 
حال خدمت بودند. کودک، نوجوان، جوان، پیرمرد، پیرزن... همه کنار هم فقط برای 
اینکه حال زائر امام حسین )ع( خوب باشد. هیچ کس دنبال دیده شدن نبود، هیچ کس 
توقعی نداشــت. فقط لبخند می زدند و خدمت می کردند. گاهی با خودم فکر می‌کنم 
چه چیزی دل این همه آدم را این طور به هم نزدیک کرده اســت؟ انگار یک رشــته 
نامرئی همه را به هم وصل کرده؛ رشته ای از عشق اهل بیت )ع(. آنجا اگر کسی خسته 
بود، یکی دیگر دستش را می گرفت. اگر کسی تشنه بود، قبل از اینکه چیزی بگوید، 
برایــش آب می آورند. اگر کسی راه را نمی دانســت، چند نفر با لبخند راهنمایی اش 

می کردند. انگار همه با هم یک خانواده  بودند.

مهران سلیمی- عکاس و خبرنگار| ساعت ها از ظهر 
گذشته بود. آفتاب داغ نجف هنوز بر خیابان های 

مملو از زائر می تابید و مرکز کنترل و هماهنگی 
عملیات اضطــراری )EOC( لحظــه ای آرام 
از دیگری زنگ  نداشــت. تلفن ها یکی پس 
می خورد، صدای بی سیم ها در هم می پیچید، 

نقشه ها و گزارش ها روی میزها جابه جا می شد 
و هر تمــاس، خبری تازه از گوشــه ای از مسیر 

اربعین داشت. هر کس مشغول انجام مأموریتی بود؛ 
مأموریتی که شــاید برای دیگران تنها یک تماس یا یک 

گزارش باشد، اما برای کسی در آن سوی خط، تمام دنیا محسوب 
می شد. در میان آن همه رفت وآمد، ناگهان درِِ مرکز باز شد. مادری 
با قدم هایی آرام اما لرزان، وارد شــد. چهره اش رنگ نداشــت، 
چشمانش از ساعت ها گریه سرخ شده و انگار تمام توانش را برای 
ایستادن جمع کرده بود. نفسش به ســختی بالا می آمد. نگاهش 
میان چهــره نیروهای عملیات می چرخیــد؛ نگاهی که فقط یک 
خواهــش در آن موج می زد... »کمکم کنید.« با صدایی که از بغض 
می لرزید گفت: »دخترم... بیست وســه سالشه... از صبح پیداش 
نکردم...« همین چند کلمه کافی بود تا ســکوتی سنگین فضای 
اتاق را فرا گیرد. صدای تلفن ها هنوز شنیده می شد، اما انگار برای 
چند لحظه هیچ کس صدای دیگری را نمی شــنید. مادر با دستانی 
که از شدت اضطراب می لرزید، عکس دخترش را از کیفش بیرون 
آورد؛  اشــک هایش بی اختیار روی گونه هایش جاری شد. زیر لب 
دعا می خواند، گاهی نام دخترش را زمزمه می کرد و گاهی با نگاهی 
که میان امید و ناامیدی سرگردان بود، به نیروهای عملیات چشم 
می دوخت. از همان لحظه، جست وجو شروع شد. تماس های پیاپی 
با قرارگاه هــا، درمانگاه ها، موکب ها و تیم های میدانی یکی پس از 
دیگری برقرار شد. مشــخصات دختر به تمام بخش های مرتبط 
اعلام شد و پیگیری ها لحظه ای متوقف نشد. در میان آن جمعیت 
میلیونی، پیدا کردن یک نفر کار ساده ای نبود؛ اما هیچ کس حاضر 
نبود امید را کنار بگذارد. زمان به کندی می گذشت. برای نیروهای 
مرکز، هر دقیقه یعنی پیگیری یک سرنخ دیگر؛ اما برای آن مادر، 
هر دقیقه شبیه ساعتی طولانی بود. گاهی روی صندلی می نشست، 
اما تاب نمی آورد و دوباره بلند می شــد. گاهی تسبیحش را میان 
انگشــتانش می چرخاند و زیر لب می گفت: »یــا امیرالمؤمنین... 
فقط دخترم را ســالم برگردان.« هر بار که تلفنی زنگ می خورد، 
بی اختیار سرش را بالا می آورد. هر بار که یکی از نیروها گوشی را 
برمی داشت، نگاهش پر از انتظار می شد. با صدایی آرام و شکسته 
فقط یک ســؤال را تکرار می کرد: »خبری نشــده؟« ســاعت ها 
گذشــت... کمتر از دوازده ساعت بعد، صدای زنگ تلفنی سکوت 
اتاق را شکســت. یکی از نیروها پاسخ داد. چند ثانیه بیشتر طول 
نکشید، اما همان چند ثانیه برای همه به اندازه یک عمر گذشت. 
لبخند آرامی روی چهره اش نشست. دختر پیدا شده بود... همان 
یک جمله کافی بود تا اشــک از چشمان مادر جاری شود. این بار 
اشک ها رنگ دیگری داشتند. دستانش را رو به آسمان بلند کرد، 
چند بار خدا را شکر گفت و بی اختیار به گریه افتاد؛ گریه ای که دیگر 
از درماندگی نبود، از سبک شدن دلش بود. لحظاتی بعد، مادر خود 
را به محل ملاقات رســاند. وقتی دخترش را دید، چند قدم بیشتر 
تا او فاصله نداشــت؛ اما انگار تمام آن ساعت های تلخ را در همان 
چند قدم طی کرد. دختر را در آغوش کشید، محکم تر از همیشه. 
هیچ کدام چیزی نمی گفتند. فقط اشک می ریختند. اشک هایی که 
هزاران حرف ناگفته را در خود داشت؛ اشک دلتنگی، اشک شکر، 
اشک آرامشی که دوباره به قلبشان بازگشته بود. دیدن آن صحنه، 
دل همه حاضران را لرزاند. نیروهایی که ساعت ها، بی وقفه پیگیر 
این پرونده بودند، لبخند زدند؛ لبخندی از جنس رضایت، از جنس 

احساس اینکه خستگی یک روز پرالتهاب، ارزشش را داشت.

خانواده ای به بزرگی 20 میلیون نفر

انتظاری که پایان یافت
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گفت وگوی »پیام هلال« با مرتضی مرادی پور درباره درس آموخته ها، فرصت ها و تهدیدهای اربعین 1405

 آزمون بزرگ آمادگی
فرشته کیانی|اربعین امســال برای هلال احمر نه فقط 
عملیاتی گســترده برای خدمت رسانی، بلکه فرصتی 
نقاط قوت  ارزیابی میدانی عملکرد، شناســایی  برای 
و ضعف، بــررسی فرصت ها و تهدیدها و اســتخراج 
درس آموخته هایی بود که باید مبنای برنامه ریزی برای 
مأموریت های آینده قرار گیرد. مسئول مرکز کنترل و 
اربعین حسینی  هماهنگی عملیات قرارگاه برون مرزی 
هلال احمــر و مدیرکل پدافنــد غیرعامل جمعیت، با 
تأکید بر ضــرورت تحلیل تجربه اربعیــن با رویکرد 
SWOT، ) نقاط قــوت، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدات/ 
 Strengths, Weaknesses, Opportunities کلمات  مخفف 
Threats و ( معتقد است بررسی نظام مند ابعاد مختلف 
این عملیات، از آمادگی عملیاتی و تجهیزات تا آموزش 
و مدیریت شــرایط اضطراری، به شناســایی خلأها و 
ظرفیت های موجــود و در نهایت ارتقــای تاب آوری 
جمعیــت و جامعه کمک می کند. مرتــضی مرادی پور 
در گفت وگو با نشــریه »پیام هلال« از ضرورت تبدیل 
تجربه های میدانی اربعین به مبنایی برای تصمیم گیری 

و برنامه ریزی در سال های آینده می گوید.

تجربه اربعین امسال چه تصویری از میزان آمادگی و � 
اثربخشی خدمات هلال‌احمر در مقایسه با سال گذشته 

ارائه می‌دهد؟
هر چند پاســخ دقیق به این پرسش نیاز به پروژه ای پژوهشی 
با اســتفاده از شــاخص های تخصصی دارد، اما آنچه به عنوان 
شــاخصی کلی می توان به آن اســتناد کرد این است که در 
اربعین امســال نسبت به سال گذشته شاهد حدود 46 درصد 
کاهش در آمار متوفیان بودیم. )53 جانباخته در اربعین امسال 
نســبت به ۹۲ نفر در سال گذشــته(. این، به عنوان شاخصی 
اصلی برای ما ملاک عمل قرار می گیرد که قطعا در حوزه های 
مختلف از جمله بهداشت و درمان، آموزش و ... عملکرد خوبی 

داشته ایم، هرچند نباید اقدامات کشور عراق، سایر دستگاه ها 
و ارکان دولتی و حاکمیتی را هم نادیده گرفت.

با توجه به بررســی نقاط قوت، ضعف‌ها، فرصت‌ها و � 
تهدیدات، مهم‌ترین نیاز زائران که در طول اربعین امسال 

مشاهده کردید، چه بود؟
مهم ترین نیاز نه فقط در تجمعات اربعین که در همه شــرایط 
به عنوان یــک مهارت زندگی، )مثل مهــارت رانندگی، مهارت 
صحبــت کردن با یک زبان بین المللی یــا مهارت کار با رایانه( 
قطعا آشــنایی با کمک های اولیه اســت که جــزو اصلی ترین 
مهارت های زندگی برای هر فردی در همه لحظات زندگی است. 

 جمعیت هلال احمر به عنوان متولی اصلی آموزش کمک های 
اولیه در دنیا، در این عرصه پرچمدار اســت و قطع به یقین 
اصلی ترین و مهم تریــن آموزشی که برای مردم و امدادگران 
مهم و ضروری اســت، کمک های اولیه اســت که در سطح 
پیشــرفته دوره های پیش بیمارستانی را هم دربرمی گیرد که 

باید برای امدادگران به صورت ویژه برگزار شود.

در میدان عمل، امدادگران بیشتر با چه چالشی مواجه � 
شدند؟

مــا در زمینه امــداد و انتقال بــه مراکز درمــانی، نیروهای 
تخصصی و زبــده ای داریم که با لجســتیک آماده عملیاتی 
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به کشــور عراق اعزام می شوند. قطعا شناخت مسیر، محورها 
و جغرافیــای عراق نیاز بسیار مهمی اســت و باید دوره های 
آمــوزشی اختصــاصی برای همــه امدادگــران و نجاتگران 
برگــزار و این موضوع به عنوان یــکی از دغدغه های اصلی ما 
در ســال های آینده لحاظ شــود تا امدادگرانی که قرار است 
در کشــور عراق به زائران حضرت اباعبدالله الحسین خدمات 
ارائه  کنند نقشه خوانی یا شناخت جغرافیایی محیطی عراق را 

هم فرا بگیرند که بتوانند در مسیرها و موقعیت های مختلف 
در زمینــه امداد و انتقال با دقت و ســرعت تاثیرگذاری لازم 
را داشته باشــند؛ آنچه خود یکی از شاخص های اصلی ارائه 

خدمات امدادی و سلامت محور است.

تجربه عملیاتی امسال چه درس‌آموخته‌هایی برای � 
نحوه برنامه‌ریزی و ارائــه خدمات هلال‌احمر در اربعین 

سال‌های آینده به همراه داشته است؟
هر عملیات یا خدمتی در این سطح، به ویژه در یک مأموریت 
بین الملــلی و برون مرزی، مجموعــه ای از درس آموخته ها و 
تجربیــات جدید را به همراه دارد. اربعین امســال نیز از این 
قاعده مســتثنی نبود و قطعا تجربه عملیاتی اربعین امســال 
ضرورت هــای بازنگری و به روزرســانی خدمات در حوزه های 
مختلف را برای ســال های آینده مشخص می کند. به عنوان 
مثال، با توجه به تغییر زمان برگزاری این مراسم و گردش آن 
در فصول مختلف، ممکن است با شرایط آب وهوایی متفاوتی، 
از گرمای شــدید تا هوای سرد، مواجه باشیم. از سوی دیگر، 
تغییــرات اقلیمی و احتمال شیــوع بیماری های مختلف در 
تجمعــات انبوه نیز باید در برنامه ریزی ها، از جمله برنامه های 

آموزشی مورد توجه قرار گیرد. 
یکی از موضوعاتی که امروز نه تنها در کشــور ما و عراق، بلکه 
در ســطح منطقه با نگرانی بیشتری دنبال می شود، احتمال 
بروز تهدیدات تروریســتی و مخاصمات ناشی از جنگ است. 
بنابراین، لازم اســت آموزش ها و مهارت های متناسب با این 
تهدیدات، از جمله آشــنایی با مباحث طــب رزم، تهدیدات 
شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی، هسته ای و مواد منفجره 
با قدرت تخریب بالا )CBRNE( و همچنین مخاطرات ناشی 
از انفجارها و حملات تروریســتی، مورد توجه بیشــتری قرار 

گیرد. 
ما در دســته بندی حوادث و ســوانح، با حــوادث طبیعی و 
انسان ساخت مواجه هستیم و حوادث انسان‌ساخت نیز ممکن 
است عمدی یا غیرعمدی باشــند. با توجه به شرایط کنونی 
و افزایش نگرانی ها درباره تهدیدات عمدی، به ویژه تهدیدات 
شیمیایی، تروریســتی و انفجاری، ضروری است امدادگران، 
نیروهــای اجرایی و کادر عملیاتی بــه مهارت های لازم برای 

مواجهه با این شــرایط مسلط باشند. بنابراین، به روزرسانی و 
تقویت این آموزش ها باید یــکی از الزامات اصلی برنامه های 

اربعین در سال های آینده باشد.

خستگی، فشار روانی و فرســودگی امدادگران در � 
مأموریت طولانی اربعین چگونه مدیریت می‌شود؟

 خستگی، فشار روانی و فرســودگی امدادگران از موضوعات 
مهمی اســت که باید در مأموریت هــای طولانی مدت مانند 
اربعیــن، مورد توجه ویژه قــرار گیرد. همان طــور که برای 
سلامت و حمایت روانی - اجتماعی آسیب دیدگان برنامه ریزی 
می کنیم، باید به ســلامت روان امدادگــران، نیروهای کادر و 
داوطلبانی کــه در این ایام فعالیت می کنند نیز به طور جدی 

توجه شود.
در ایــن زمینــه، می‌تــوان از ظرفیــت متخصصــان حوزه 
روان شــناسی و روان پزشکی جمعیت استفاده کرد و تیم های 
تخصصی مانند تیم های »ســحر« را نیــز در کنار نیروهای 
عملیاتی قرار داد تا علائم و نشــانه های خستگی، فشار روانی، 
اضطراب و سایر مشکلات روحی ـ روانی در امدادگران به موقع 

شناسایی و مدیریت شود.
از ســوی دیگر، می گویند عقل ســالم در بدن ســالم است. 
بنابراین، پایش مستمر سلامت جســمی و روانی امدادگران 
اهمیت بسیــار دارد. باید وضعیت نیروهــا به صورت دوره ای 
ارزیابی شــود و متناســب با میزان خســتگی، فشار کاری و 
شرایط روحی آنان، برنامه هایی برای استراحت، بازیابی توان 
جسمی و روانی و در صورت نیاز، دریافت حمایت تخصصی در 
نظر گرفته شود. این اقدامات از تشدید خستگی و فرسودگی 
جلوگیــری و توان عملیاتی امدادگــران را در طول مأموریت 

حفظ می کند.

آیا می‌توان به برگزاری تجمعات انبوه از جمله اربعین � 
برای هلال‌احمر به چشم فرصت نگریست؟ 

قطعــا هر تمرین و عملیاتی برای جمعیت هلال احمر فرصتی 
بــرای بهبود عملکرد اســت؛ به ویژه اربعین که در ســطحی 
گســترده و بین المللی برگزار می شــود. مدیریت آمادگی از 
برنامه ریزی آغاز می شــود و پس از آن، مراحل سازماندهی، 
آمــوزش، تجهیز، تمرین و مانور و در نهایت اجرا و ارزیابی را 
طی می کنــد. از نتایج این ارزیابی نیز باید دوباره در اصلاح و 

بهبود برنامه ریزی ها استفاده کرد.
 این چرخه مدیریت آمادگی، برای تکمیل و ارتقای اثربخشی 
خود به تمرین و مانورهای مســتمر نیــاز دارد و هرچه این 
تمرین ها به شــرایط واقعی نزدیک تر باشد، آمادگی جمعیت 

هلال احمر و امدادگران را افزایش می دهد.
 از این منظر، اربعین و سایر تجمعات انبوه فرصت طلایی برای 
هلال احمر محسوب می شوند؛ زیرا امکان شبیه سازی و تمرین 
ارائــه خدمات امدادی در مقیاس واقــعی را فراهم می کنند، 
بدون آنکه نیروها الزاماًً با شــرایط فوریتی و بحرانی حوادث 
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غیرمترقبــه مواجه باشــند. این فرصت بــه جمعیت اجازه 
می دهد برنامه ریزی های انجام شــده، آموزش های ارائه شده، 
سازماندهی نیروها و تجهیزات تأمین شده را در یک عملیات 
گسترده ملی و بین المللی به صورت عملی محک بزند، نقاط 
قوت و ضعف را شناســایی کند و در نهایت به سطح بالاتری 

از آمادگی برسد.

مهم‌ترین تهدیدی که ممکن است اثربخشی خدمات � 
اربعین را تحت تاثیر قرار دهد، چیست؟

یکی از مهم‌ترین تهدیدها، محدودیت زمانی اســت، از جمله 
برای ارائه آموزش‌های تخصصی و متناسب با اربعین. جمعیت 
هلال‌احمر در طول سال درگیر مأموریت‌ها، عملیات‌ها و ارائه 
خدمات مختلف اســت و به همین دلیل ممکن است فرصت 
کافی برای برگــزاری آموزش‌های اختصاصی اربعین تا زمان 

نزدیک شدن به این رویداد فراهم نشود.
اگــر آموزش های مــورد نیاز به روزهای نزدیــک به اربعین 
موکول شــود، ممکن اســت امدادگران و نجاتگران فرصت 
کافی برای کسب، تمرین و تثبیت مهارت های لازم را نداشته 
باشــند. بنابراین، یکی از تهدیدهای جــدی برای اثربخشی 
آموزش های اربعین، فشردگی برنامه آموزشی و محدود بودن 
زمان برای آماده سازی نیروهاست؛ موضوعی که ممکن است 
بر ســطح آمادگی و کیفیت ارائه خدمــات در این مأموریت 

اثر بگذارد.

آیا آمار بالای زائران و تنوع ملیت‌ها و گروه‌های سنی، � 
آموزش همگانی را با چالش مواجه می‌کند؟

 قطعا همین طور است. بر اساس آمار رسمی، در اربعین امسال 
قریب به ۲۰ میلیون زائر در نجف، کربلا، طریق الحسین)ع( و 
محورهای منتهی به این مناطق حضور داشتند که حدود ۳ 
میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از ایران شرکت کردند. بنابراین بخش 
بزرگی از زائران، غیرایــرانی بودند و زبان و ادبیات آموزشی 

آنها برای فراگیری آموزش های لازم، متنوع است.

با توجه به اینکه در این مسیر باید آموزش ها در کوتاه ترین زمان 
ممکن ارائه شود، این موضوع تا حدودی کار را دشوارتر می کند 
و نیازمند برنامه ریزی مناســب است. باید به سمت طراحی و 
ارائه آموزش هایی برویم که بتواند در زمانی کوتاه، با اســتفاده 
از ادبیــات بین المللی، محتوای تصویــری و حتی آموزش های 

صامت، پیام ها و مهارت های ضروری را به زائران منتقل کند.

به نظر شما زائران اربعین سال آینده باید پیش از سفر � 
چه مهارت‌هایی را حتما یاد بگیرند؟

مجدد تأکید می کنم که آشــنایی با کمک های اولیه، یکی از 
مهارت های اصلی زندگی اســت که نه تنها لازم است زائران 
پیش از ســفر اربعین آن را فــرا بگیرند، بلکه همه افراد باید 
در طول زندگی ایــن آموزش ها را ببینند و مهارت های لازم 

را کسب کنند. 
قطعا با توجه بــه مهارت هایی که افراد از آموزش کمک های 
اولیه به دســت می آورند، در مواجهه با مخاطرات و حوادث 
احتمالی، آمادگی بیشــتری خواهند داشــت و می توانند در 

لحظات اولیه، واکنش صحیح تر و مؤثرتری نشان دهند.

چگونه می‌تــوان آموزش‌های کوتــاه و کاربردی را � 
جایگزین آموزش‌های طولانی و کم‌اثر برای عموم زائران 

کرد؟
 بهترین راه، استفاده از فضای مجازی و ظرفیت گوشی های 
همراه زائران اســت؛ چه زمانی که زائران در داخل کشــور 
حضور دارند و چه پس از خروج از کشــور. می توان از تلفن 
همراه و بسترهای مجازی که در اختیار زائران قرار دارد، برای 

ارائه آموزش های کوتاه، کاربردی و قابل استفاده بهره  برد.
البتــه به عنوان یــک درس آموخته، پیشــنهاد می کنم همه 
دستگاه های مرتبط برای ایجاد یکپارچگی در ارائه آموزش ها، 
به ســمت طراحی و راه اندازی یک اپلیکیشــن یــا نرم افزار 
کاربردی قابل نصب روی تلفن همراه حرکت کنند تا محتوای 
آموزشی مورد نیاز زائران، با توجه به درس آموخته های حوزه 

سلامت در سال های گذشته، در بستری واحد منتشر شود و 
همه زائران بتوانند به آن دسترسی داشته باشند.

آیا می‌تــوان از ظرفیت مســاجد، خانه‌های هلال، � 
مدارس، دانشگاه‌ها و موکب‌ها برای آموزش پیش از سفر 

استفاده کرد؟
این موضوع اصــولا لازم الاجرا و جزو الزامات اســت. باید در 
مسیر زائران، از ایران تا مرز و از مرز تا عتبات، از ظرفیت های 
موجود مانند مســاجد، خانه های هلال، مدارس، پایگاه های 
امداد و حــتی مراکز جمعیت هلال احمر اســتفاده و در آن 
فرصت که ایــن عزیزان در آن مراکز حضــور دارند هرچند 

کوتاه، آموزش های لازم را به آنان ارائه کنیم.
‌
‌اگر قرار باشد از همین امروز برای اربعین سال آینده � 

برنامه‌ریزی کنید، اقدام اصلی شما چه خواهد بود؟
قاعدتاً در درجه اول، تحلیل وضع موجود و بررســی عملکرد 
جمعیت هلال‌احمر در اربعین سال ۱۴۰۵ اهمیت دارد. باید 
عملکردمان را به‌دقت بررسی، نقاط قوت و ضعف را استخراج 

و فرصت‌ها و تهدیدهای موجود را شناسایی کنیم. 
 در مجمــوع، بــا توجــه بــه اینکــه در مصوبه شــورای 
سیاســت‌گذاری اربعین جمعیت هلال‌احمر بر تشکیل یک 
کمیته یا دبیرخانه دائمی برای موضوع اربعین حسینی تأکید 
شده است، پیشنهاد من این است که زیرمجموعه این کمیته 
یا دبیرخانه، کمیته‌هــای مختلفی مانند کمیته برنامه‌ریزی، 
ســازماندهی، آموزش و تجهیز تشکیل شــود. این ساختار 
می‌تواند کمک بســیاری به برنامه‌ریــزی و ارتقای عملکرد 

جمعیت در اربعین کند.
 با توجه به تحلیل های عملکردی که از ســال های گذشــته 
انجام می شود و درس آموخته ها، نقاط قوت و ضعف، فرصت ها 
و تهدیدها، می توان محتواهای آموزشی مورد نیاز را استخراج 
و بــرای آن برنامه ریزی کرد تا آموزش هــای لازم، به صورت 

میدانی و مهارتی، طراحی و ارائه شود.

گفت و گو
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اطلاعات نادرست بحران بشردوستانه 

چرا اطلاعات نادرست می تواند جان انسان ها را تهدید کند؟
از نگاه IFRC، مسئله فقط این نیست که مردم یک خبر اشتباه را باور کنند. مشکل زمانی 
جدی می شود که اطلاعات نادرست، رفتار مردم در یک بحران واقعی را تغییر دهد. برای 
مثال، ممکن اســت شایعه ای باعث شود مردم: »از دریافت کمک های پزشکی خودداری 
کنند؛ هشــدارهای مربــوط به تخلیه یا خطر را جدی نگیرند؛ بــه کارکنان و داوطلبان 
امدادی بی اعتماد شــوند؛ تصور کننــد کمک ها میان گروه های مختلــف تبعیض آمیز 
توزیع می شــود؛ و یا حتی علیه امدادگران واکنش خشــونت آمیز نشان دهند. به همین 

دلیل،IFRC معتقد است اعتماد عمومی خودش یک ابزار نجات بخش است. 

بنگلادش؛ وقتی امدادگر متهم به سیاسی کاری می شود
 در بنــگلادش هم داوطلبان صلیب ســرخ و هلال احمــر در دوره ای از ناآرامی های 
 IFRC .سیاسی با اتهام هایی مبنی بر بی عملی یا وابســتگی سیاسی مواجه شــدند
می گوید کــه این روایت ها باعث آزار داوطلبان و آسیب بلندمدت به اعتبار عملیات 

بشردوستانه شد.

لبنان؛ از شایعه درباره واکسن تا بی اعتمادی به امدادگران
 لبنان هم یکی دیگر از نمونه های گزارش IFRC اســت؛ در جریان بحران های متعدد 
این کشور، ادعاهای نادرستی درباره فعالیت داوطلبان و سازمان های بشردوستانه منتشر 
شــد؛ از جمله ادعاهایی مبنی بر اینکه داوطلبــان در حال انتقال کووید-۱۹، تبعیض 
در توزیع کمک ها یا ارائه واکســن های ناایمن وبا هســتند. چنین روایت هایی اعتماد 

گروه های آسیب پذیر را کاهش داد و کار امدادگران را دشوارتر و خطرناک تر کرد.

نمونه تکان دهنده در سودان جنوبی
 یکی از نمونه های ذکرشده در گزارش مربوط به سودان جنوبی است. در این کشور 
شایعاتی منتشر شــد مبنی بر اینکه سازمان های بشردوستانه در حال توزیع غذای 
مسموم هستند. نتیجه فقط انتشار یک خبر نادرست نبود؛ بعضی از مردم، از دریافت 
کمک های حیاتی خودداری کردند و کارکنان محلی صلیب سرخ هم با تهدید روبه رو 
شدند. در نتیجه، فعالیت های امدادی برای مدتی مختل شد. این مثال نشان می دهد 

که فاصله بین »شایعه« و »پیامد انسانی« می تواند بسیار کوتاه باشد.

اسپانیا؛ وقتی کمک رسانی، قربانی روایت های ضد مهاجران شد
فدراسیــون همچنین به سیل های والنسیا در اســپانیا اشــاره کرده اســت. پس از 
سیلاب، روایت های جعلی در فضای آنلاین منتشــر شــد که صلیب سرخ اسپانیا را 
متهم می کرد، کمک های بشردوســتانه را به مهاجران اختصاص می دهد و از ســایر 
آسیب دیدگان دریغ می کند. این ادعاها به افزایش روایت های بیگانه ســتیزانه کمک 
کرد و حتی حملات علیه داوطلبان صلیب ســرخ را در پی داشت. این نمونه اهمیت 
ویژه ای دارد، زیرا نشــان می دهد اطلاعات نادرست فقط در کشورهای جنگ زده یا 
دارای نظام سیاسی شکننده ایجاد نمی شود؛ حتی در یک کشور اروپایی هم می تواند 

عملیات امدادی را تحت تأثیر قرار دهد.

راه حلی پیشنهادی
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ چند گروه را مسئول مقابله با این بحران می داند:

‌دولت ها و سیاست گذاران: ســرمایه گذاری در ســامانه های اطلاعــاتی و داده های محلی، 
افزایش شفافیت و ایجاد چارچوب های مبتنی بر شواهد را باید انجام دهند.

‌شــرکت های فناوری و پلتفرم ها: تقویت دســترسی کاربران به اطلاعات معتبر از منابع 
محلی، ســلامت و بشردوســتانه؛ ارائه ابزارهای چندزبانه و کم مصرف؛ و مقابله شــفاف تر با 

محتوای آسیب زا.
‌سازمان های بشردوســتانه: اطلاعات نادرست را مانند ســایر خطــرات بحران، از مرحله 
آمادگی تا پاســخ و بازســازی، وارد برنامه ریزی کنند؛ تیم های تخصصی داشــته باشند و از 

ابزارهای پایش و تحلیل برای شناسایی روایت های خطرناک استفاده کنند.
IFRC در واقع یک تغییر مهم در تعریف »کمک بشردوســتانه« پیشنهاد می کند: در بحران 
امروز، رســاندن اطلاعات درســت به مردم تقریباًً به اندازه رساندن غذا، آب و سرپناه اهمیت 
دارد؛ چراکه اگر مردم ندانند کجا امن است، چه کسی واقعاًً امدادگر است، کدام مرکز درمانی 
فعال است، چه کمکی در دسترس است و کدام هشدار معتبر است، ممکن است حتی وجود 

منابع امدادی نیز نتواند جان آن ها را نجات دهد. 

  راضیه زرگری |   در لحظه ای که یک سیل، جنگ، بیماری یا زلزله زندگی مردم را در معرض خطر قرار می دهد، اطلاعات درست، می تواند به اندازه آب، غذا و دارو حیاتی باشد؛ اما گزارش 
جهانی بلایای ۲۰۲۶ فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر نشان می دهد که در بحران های امروز، میدان امدادرسانی با تهدید دیگری نیز روبه روست؛ اطلاعات نادرست، اطلاعات 
گمراه کننده و روایت های غیرانسانی  که می توانند اعتماد مردم به امدادگران را از بین ببرند، دسترسی به کمک را مختل کنند و حتی جان کارکنان و داوطلبان بشردوستانه را به خطر بیندازند. 
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر )IFRC( در World Disasters Report 2026 هشدار می دهد که »اطلاعات آسیب زا« دیگر صرفاًً یک مسئله ارتباطی یا رسانه ای نیست؛ بلکه 
به یک چالش عملیاتی و راهبردی برای فعالیت های بشردوستانه تبدیل شده است. این گزارش بررسی می کند که چگونه اطلاعات نادرست )misinformation(، اطلاعات گمراه‌کننده یا 
عامدانه فریبنده )disinformation( و روایت های غیرانسانی  در بحران های طبیعی، جنگ ها، بحران های بهداشتی و مهاجرت، توانایی سازمان های امدادی برای کمک رسانی را تحت تأثیر 

قرار می دهند. این پژوهش حاصل مشارکت نزدیک به ۱۰۰ نویسنده و مشارکت کننده از ۶۰ سازمان، از جمله بیش از ۳۰ جمعیت ملی صلیب سرخ و هلال احمر است.

اعتماد از خودِِ اطلاعات مهم تر است
IFRC  تأکید می کند که مردم در شرایط بحران الزاماًً به بزرگ ترین سازمان یا پرسر وصداترین 
منبع اعتماد نمی کنند. در بسیاری از جوامع، داوطلب محلی، رهبر جامعه و رســانه محلی، 
می توانند از منابع بین المللی قابل اعتمادتر باشند. این موضوع اهمیت زیادی دارد، چون طبق 
گزارش، حدود ۹۴ درصد بلایا بدون کمک بین المللی و عمدتاًً توســط مقامات ملی و جوامع 
محلی مدیریت می شــوند؛ بنابراین، اگر اعتماد در ســطح جامعه از بین برود، حتی بهترین 

سیستم بین المللی امدادرسانی هم ممکن است، نتواند به درستی عمل کند. 

بین الملل
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فاطمه حسینی| 23 روز، جمعیت هلال احمر در مراسم پیاده‎روی اربعین 1405، با افتخار، به مراجعین و زائران خدمات ارائه داد. در این مدت زمان، بیش از 19 میلیون زائر، در مراسم پیاده روی 
شــرکت کردند. درســت اســت امسال، نسبت به سال گذشته، با کاهش حدود 2 میلیون نفری، زائر در عراق مواجهه بودیم، با این حال اما، بیش از 5 میلیون خدمات امدادی و درمانی، به زائران ارائه 

شده است که نسبت به سال قبل، سال 1404، با رشد 30 درصدی مواجهه بودیم. در ادامه آنچه در 23 روز خدمت عاشقانه، در مراسم پیاده‎روی انجام شده است، آمده است.
 آنچه که جمعیت هلال احمر در مراســم پیاده‎روی اربعین انجام می دهد، گســترده اســت، درواقع زنجیره ای از خدمات متنوع، شامل خدمات در بیمارســتان ها و مراکز درمانی، موکب های استانی، 
موکب های مردمی و پســت های سیار، شــامل اتوبوس ها و آمبولانس هاست و هم در حوزه امدادی و هم درمانی است. همه این ها حوزه اختیارات جمعیت را گسترده می‎کند. در ادامه اقدامات جمعیت 

هلال احمر از نگاه آمار را بیان کردیم.

وایت آمار خدمت در طریق الحسین ع به ر
ارائه خدمات اربعینی امسال نسبت به سال گذشته، رشد چشمگیری داشته است

اقدامات راهبردی؛ چالش ها و دستاوردها
 امســال نسبت به سال های قبل، دستاوردهایی هم داشته است؛ تشــکیل شورای سیاستگذاری و دبیرخانه دائمی 

اربعین حسینی )ع( و برنامه ریزی به موقع اقدامات؛ سازماندهی قرارگاه های دران و برون مرزی از ابتدای سال 1405 

و تفکیک وظایف و پیگیری تمامی موارد؛ بهره گیری از لجســتیک جدید عملیاتی جمعیت هلال احمر به منظور 

ارائه خدمات؛ تشکیل قرارگاه کوت به عنوان قرارگاه مستقل و عملیاتی با مسئولیت جمعیت هلال احمر استان 

لرستان؛ بروزرسانی سامانه GPS خودروهای امدادی و مانتیورینگ کردن آن در قرارگاه‌های عملیاتی و ... 
از اتفاقاتی است که طرح اربعین امسال اتفاق افتاد.

هرچند که امسال اتفاقات خوش آیندی در مراسم اربعین اتفاق افتاد اما چالش هایی هم وجود داشت تا 

جمعیت، به فکر بیفتد تا برای بهتر برگزار شدن مراسم در سال های آینده تلاش کند. ضرورت تهیه 

و تدوین برنامه یکپارچه عملیات اربعین در دو بخش درون و برون مرزی، ضرورت ایجاد سامانه های 

یکپارچه ثبت عملیات و خدمات در ایران و عراق و اشتراک اطلاعات عمومی و مدیریتی، ضرورت 

تهیه و تدوین برنامه پاســخ اضطراری در مراســم اربعین با رویکرد مدیریت مخاطرات، تهدیدات 

و تجمعــات انبوه، ضرورت آموزش و توجیه عوامل اجــرایی و عملیاتی قبل از آغاز برنامه اربعین 

حسینی )ع( به ویژه در قالب کنگره اربعین حسینی، ضرورت ایجاد ســامانه های ارتباطی مبتنی 

بر شــرایط عادی و اضطراری )تلفن ثابت، سیم کارت دائــمی، بیسیم HF و VHF و ...(، ضرورت 

 )ICS & IMS(  ایجاد ساختار یکپارچه واحدهای عملیات اضطراری درون و برون مرزی و میدانی

با تجهیزات و لجستیک اختصاصی، ضرورت راه اندازی قرارگاه محور ناصریه به عنوان قرارگاه مستقل 

در کنار قرارگاه  های نجف، کربلا، طریق، ســامرا، کاظمین و کوتــف ضرورت تعیین تکلیف پروتکل 

برخورد با بیماران روانی و مفقودین به صورت فرآیند مشــخصبرای پیگیری تمام حوزه های مســئول 

و ضــرورت پیش بینی ICU سیار و دوربین برخط در آمبولانس هــا و اتوبوس آمبولانس های هلال احمر از 

چالش هایی است که جمعیت باید برای ارائه بهتر خدمات در سال های بعد، با آن روبه‎رو و برنامه‎ریزی کند.

افزایش 30 درصد ارائه خدمات
 یک میلیون و 91 هزار و 64 ویزیت عمومی، 347 هزار 

و 562 ویزیت تخصصی فقط در مراســم اربعین امسال انجام شده 
اســت تا در مجموع حدود یک میلیون و 438 هزار و 626 خدمت پزشکی، 

امسال انجام شود. در سال گذشته، یک میلیون و 178 هزار و 439 خدمت پزشکی 
به زائران انجام شد تا امسال 22 درصد رشد در ارائه خدمت پزشکی داشته باشیم. امسال 

جمعیــت هلال احمر، دو میلیون و 677 هــزار و 710 خدمت داروئی به زائران ارائه داد، این 
خدمات نســبت به سال گذشــته، 51 درصد افزایش داشته است، سال گذشته، یک میلیون و 

768 هزار و 199 خدمت داروئی به زائران ارائه شد. امسال یک میلیون و 702 هزار و 49 خدمت 
پرستاری و پاراکلینیک و سال گذشته هم حدود یک میلیون و 530 هزار و 624 خدمت پرستاری 
و پاراکلینیک، به زائران ارائه شــد تا ارائه خدمات پرســتاری، حدود 11 درصد افزایش داشــته 
باشــد. خدمات رادیولوژی و آزمایشگاهی هم امســال حدود 34 درصد نسبت به سال گذشته 
افزایش داشته است، امسال حدود 10 هزار و 185 خدمت و سال گذشته هم، 7616 خدمت 

رادیولوژی و آزمایشگاهی به زائران ارائه شد و درنهایت خدمات امداد و انتقال در امسال و 
گذشته به ترتیب 14 هزار و 322 و 12 هزار و 164 نفر بوده است تا امداد و انتقال 

حدود 18 درصد نسبت به ســال گذشته رشد داشته باشد؛ تا درمجموع کل 
خدمات رایگان 5 میلیون و 842 هزار و 892 خدمت باشــد و نسبت 

به عدد 4 میلیون و 497 هزار و 42 خدمت ســال گذشته، 
حدود 30 درصد افزایش داشته باشد.

به روایت اعداد
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 لیلی تهرانی | این پکیج کامل است، یک فیلم ابرقهرمانی، یک پادکست ماجراجویانه، یک سریال طنز و سورئال و یک کتاب رئال، به شما معرفی شده است. یک پکیج همه پسند، برای 
همه سلیقه ‎ها تقدیم به شما.

یک تفریح تمام عیار
بسته ویژه  پیام هلال  باب طبع همه سلیقه ‎هاست

فیلم مرد عنکبوتی
 روز کاملا جدید:

 انتظارات پایان یافته اســت و فیلم جدید مرد عنکبوتی، حالا یکی، دو 
هفته‎ای می‎ شود که رونمایی شده است. از اولین واکنش های این فیلم، 
به نظر می‎ رسد که دوستداران مجموعه فیلم های مرد عنکبوتی از فیلم 
جدید کرتون نیز، کارگردان فیلم، راضی نگه داشــته است. در این فیلم 
مرد عنکبوتی، مانند فیلم قبلی، تام هالند، مرد عنکبوتی شــده است؛ 
اما ویژگی مهم آن، خارج از ابرقهرمانی بودن آن، بعد انسانی اش است. 
خارج از اتفاقات ابرقهرمانی، مبــارزه با آدم‎ بدها و کمک به مردم، مرد 
عنکبوتی جدید، بعد انسانی جذابی هم دارد، این که غمگین و ناراحت 
اســت و هیچ کسی او را به یاد ندارد، هیچ کس یادش نیســت که پیتر 
پارکر روزی وجود داشته است؛ شــخصیت پیتر پارکر از یاد دوستان و 
همکلاسی ها رفته است و فقط مرد عنکبوتی است که به یاد مانده و تام 
هالند، بعد احساسی، تنهایی و این غم فراموشی را به خوبی در فیلم به 

تصویر می ‎کشد. 

پادکست رادیو ماجرا
 حالا 4 فصل از پادکست رادیو ماجرا منتشر شده 
اســت؛ همین تمدید 4 فصلی، نشان می دهد که 
این پادکست چه قدر می‎تواند جذاب باشد. همان 
طور که از اســم این پادکســت به نظر می‎رسد، 
روایت ماجراها و اتفاقات افرادی اســت که بار و 

بنه جمع کرده‎اند، کوله پشــتی به شانه انداخته‎اند 
و دل به دریا زده‎اند و رفته اند ســفر. البته که در این 

پادکست، داستان هر نوع سفری هم روایت نمی‎شود، در این 
پادکست قصه افراد عادی که به سرزمین های کمتر شناخته شده، سفر کرده اند، بیان 
می شود؛ به مکان‎هایی که شاید توریست ها گذرشان به آنجا نرسد، بلکه گذر خوره های 
سفر به آنجا می افتد؛ پس اگر دلتان یک دل سیر سفر می‎خواهد و یا اگر هوس کرده‎اید، 
شــکل جدیدی از سفر را )کوله گردی، ســفر با دوچرخه و یا کاروان( را تحربه کنید 
اما شرایطش را ندارید، به پادکســت رادیو ماجرا گوش دهید تا به مناطق ناشناخته 
هند، افغانستان، شیلی، ماداگاسکار، کنیا، مغولستان، گالاکاپوس، کره شمالی، سفری 

خیال انگیز داشته باشید.

کتاب به انتخاب مترجم
کلمه “محشــر” برای این کتاب کم است، البته که نام »احمد اخوت« 
به عنوان مترجم اثر، بس اســت تا به ســراغ کتاب بروید. البته که این 
کتاب، تازه منتشــر نشــده و در سال 93 و در نشــر افق منتشر شده 
اســت اما به »به انتخاب مترجم«، کم پرداخته شــده. اخوت از حدود 
20 داســتانویس به نام ادبیات، داســتان های کوتاهی انتخاب کرده و 
در مقدمه، تا حدودی درباره آن ها توضیح داده اســت؛ اما آنچه که این 
کتاب را ویژه می‎کند، نقد داســتان های اخوت است. نقدی، روان، گیرا 
و استادانه، کاری که اخوت، دکتر زبان‎شناسی، به بهترین شکل ممکن، 

آن را انجام می دهد.

سریال مگه تموم عمر چند تا بهاره؟
 درست است که حالا حدود 3 سال از ساخت و 
انتشار این سریال می‌گذرد اما دیدن دوباره این 
ســریال، خالی از لطف نیست، یک سریال طنز 
با فضایی سورئال، به کارگردانی سروش صحت. 
این سریال حال و هوایی خاص، جالب و خوش 
دارد و بــرای این روزها که غم در جامعه ســایه 
انداخته اســت، خالی از لطف نباشد. داستان از 
روزی شــروع می‎ شــود که یک مار، یک نسخه 
خــطی و یک حفره زندگی آرام خانواده ربانی را 
با چالش های زیادی مواجهه می‎کند. نکته جالب 
این ســریال در این است که هیچ صحنه و هیچ 
واکنشی در مگه تموم عمــر...؟ قابل پیش بینی 
نیســت و همین داســتان ســریال را جذاب تر 
می کنــد. اگر دلتان می خواهــد روزگار خوشی 
داشــته باشید و کمی از دغدغه های زندگی دور 

شوید، مگه تموم عمر... را نگاه کنید. 


